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در اندوختــه ذهنی‌ام دارم و محمد نــادری که آنجا 
سرپرست نویسندگان بود، پیشنهاد لبوفروش بودن 
را داد و اسم جناب‌خان را هم محمد نادری گذاشت 
و خلاصه جناب‌خان  در کوچه مروارید متولد شد و 
آنجا رامبد جوان هم نقش آقای محترم را بازی می‌کرد. 
رامبد هم همان فصل اولی بود که خندوانه را کلید زده 
بود و پشت صحنه با هم حرف می‌زدیم و می‌گفت که 
دوست دارد یک عروسک در برنامه بیاورد و من گفتم 
که خب جناب‌خان را ببرید که شوخی‌هایش اینجا 
درآمده است. شوخی با اسم رامبد و اینها از همان پشت 
صحنه کوچه مروارید شروع شد. از فصل دوم خندوانه 

بالاخره جناب‌خان به این تیم پیوست.
راستش خیلی هم قصد برای کار طولانی‌مدت نبود. 
ما گفتیم همین شــوخی‌هایی که در پشت‌صحنه 
کوچه مروارید خلق شده اســت را یکی،دو قسمت 
برویم و خرج کنیم ولی بــه لطف خدا، به لطف خدا 
و چند باره به لطف خدا، کار گرفت؛ یعنی قســمت 
دوم که ما رفتیم، دیگر جناب‌خان را می‌شناختند و 

ماندگار شدیم. این شکلی شد که شد.
در آن ایام همچنان بــا گروه آقای 

طهماسب هم کار می‌کردید؟ 
بله. در این سال‌ها یکی،دو دوره دیگر کلاه‌قرمزی 
ساخته شــد که ببعی و همســاده آنجا کماکان 

زندگی می‌کردند.
صحبت از آقای طهماسب شد. شما به 

»مهمونی« دعوت نشدید؟ 
از شروع تمرینات مهمونی من دعوت شدم و چندین 
بار هم سر تمرینات رفتم ولی شروع ضبط و تمرین 
مهمونی مصادف شد با ضبط ویژه‌برنامه‌های نوروزی 
خندوانه که ساعت‌های زیادی سرکار بودم. با اینکه 
هم من خیلی دوست داشتم و دوست دارم همیشه 
کنار آقای طهماسب باشم و هم ایشان همیشه به من 
خیلی لطف دارند و دعوت می‌کنند، نشــد که فعلا 

حضور داشته باشم.
می‌خواستید کدام کاراکتر باشید؟ 

چه بودید؟ 
ســر تمرین‌ها اینجوری اســت که همه روی همه 
عروسک‌ها تست می‌دهند، یعنی ممکن است من 
هم روی همین‌ها تست‌هایی زده باشم اما من قرار 
نبود برای اینها صداپیشگی کنم و یکی،دو تا عروسک‌ 
هست که احتمالا در ادامه می‌آیند و قرار بود که من 
صداپیشه آنها باشم که به‌دلیل همین تداخل کاری 
نشد. ممکن است در ادامه من را در یک گوشه‌ای در 
مهمونی ببینید، قطعی نیست اما به هر حال رابطه 
جدی و صمیمی من با گروه آقای طهماسب کماکان 
ادامه دارد و معتقدم مهمونی با توجه به بازخوردها 

کار موفقی هم هست.
به چشم نیامدن برنامه‌های عروسکی 

تلویزیون فقط به‌خاطر تبلیغات است؟ 
به‌نظرم یک بخش عمده‌اش تبلیغات است و واقعا 
اگر خود تلویزیــون این کاری را کــه بالاخره روی 
آن سرمایه گذاشته اســت، جدی‌تر بگیرد و بیشتر 
کوشش کند، اینها را هم کمی به رسمیت بشناسد 

به‌نظرم آرام‌آرام جای خودشان را باز می‌کنند.
تلویزیون سرمایه‌ای مثل طهماسب 

را از دست می‌دهد دیگر شما چه انتظاری دارید!
بله حرف شــما کاملا درست اســت. متأسفانه 
به‌نظرم صداوسیما از ســرمایه‌هایش به درستی 

استفاده نمی‌کند.

سال گذشــته یکی از محبوب‌ترین 
برنامه‌های ســیما بازپخش ســریال »ترش و 
شیرین« بود؛ ســریالی به کارگردانی عطاران 
که 12-10سال پیش ساخته شــده. انگار بازار 

سرمایه‌های تلویزیونی بدجور راکد است.
بله. من باورم نمی‌شــود که ممکن است رسانه‌ای 
در جهان کســانی مثــل آقای طهماســب، آقای 
فردوسی‌پور، آقای عطاران و اینها را از دست بدهد. 
به‌نظرم هر رســانه‌ای و هر خردی در جهان به هر 
ضرب و زوری که شــده اینها را حفظ می‌کند؛ برای 
اینکه بسیار آدم‌های محترمی هستند، آدم‌های سالم 
و کاربلدی هستند، آدم‌های درجه یکی هستند و به 
قول شما خیلی از آزمون و خطاهایشان را در تلویزیون 
انجام داده‌اند؛ بنابراین من هم هرگز هیچ پاسخی پیدا 

نکرده‌ام که چرا اینها نباید در تلویزیون باشند...
چقدر این فاصله‌گذاری پررنگ است 
که عروسک یک رسانه اســت برای آموزش، 
یا عروسک یک رسانه‌ اســت برای نقد. لااقل 
الان چیزی که من دریافت می‌کنم این است که 
جناب‌خان، حتی برنامه آقای طهماسب و...، دیگر 
مخاطب‌شان اصلا کودکان نیستند و کار، دیگر 
کار آموزشی نیســت. متوجهم که ممکن است 

2نکته آموزشی هم در برنامه‌شان باشد ولی...
راستش از نظر من قبل از همه اینها سرگرمی است؛ 
یعنی انتقال حال خوش، یعنی نه آموزش است و نه 
نقد. به‌نظرم رسالت اصلی‌اش سرگرمی است. رسالت 
اصلی‌اش این است که کیف کنیم. حالا در کنار این 
رســانه‌ای که داریم با آن کیف می‌کنیم، می‌توانیم 
انتقاداتی هم کنیم که احتمالا لبه‌اش به اندازه یک 
انتقاد انسانی تیز نیست. ما از آن انتقاد هم خیلی ضرر 
نمی‌بینیم، خیلی اذیت نمی‌شویم. گفتم، مثل همان 
کاری که مبارک همه این سال‌ها در نمایش عروسکی 
خیمه‌شب‌بازی بازی کرده است. از طرفی هم حتما 
بالاخره سویه‌های آموزشی هم دارد. این سویه‌های 
آموزشی می‌تواند آموزش بعضی از اتفاقات شهروندی، 
اجتماعی، محیط‌زیستی و... به همه سنین باشد ولی 
چون اصولا کودک، فارغ از اینکه عروسک دارد چه 
می‌گوید دوستش دارد، حتما یک سویه آموزشی برای 
کودکان هم به‌صورت ناخودآگاه خواهد داشت. بعضی 
از عروسک‌ها ذاتا برای کودک ساخته می‌شوند و تا 
ابد هم برای کودک می‌مانند؛ مثل آن عروسک‌های 
سه‌سمی استریت که اگر اشتباه نکنم اصولا کودک 
هستند؛ موزیک‌شان و دایره واژگانشان اما بعضی از 
عروسک‌ها دامنه‌شان گسترده است. شاید ذکر این 
نکته بد نباشد که بگویم دایره مخاطبان جناب‌خان 
این سال‌ها برای من خیلی عجیب بود؛ یعنی از جنین 
در شکم مادر چون من پیغامی داشتم از یک مادر که 
کودک من وقتی مثلا موزیک‌های جناب‌خان پخش 
می‌شــود، لگد می‌زند و من حال خــوب او را حس 
می‌کنم تا بعد که همان بچه به دنیا آمده، باز برای من 
پیغام گذاشته که الان با موزیک جناب‌خان گریه‌اش 
آرام می‌شــود تا هزاران پیغام از اینکــه پدربزرگ، 
مادربزرگ، پدر و مادر ما، مثلا آخرین لبخندشان با 
جناب‌خان بود؛ یعنی یک دایره واقعا منفی‌چند‌ماه تا 

مثبت 90سال مخاطب داشتم.
البته من کارهای بزرگسال را بیشتر دوست دارم و 
جنس کمدی بزرگسال را بیشتر می‌پسندم. حتی 2تا 
عروسک من را در کلاه‌قرمزی هم ببینید، ببعی و آقای 
همساده، به‌نظر من که هر دو عروسک کامل بزرگسال 
هستند، با ذکر این نکته که باز بچه‌ها به‌خصوص ببعی 
را که می‌بینند دوستش دارند. خیلی کاری ندارند که 
چه می‌گوید. یک عروسک گوسفند بانمک است که 
احتمالا دل‌شان می‌خواهد آنها هم یک دانه داشته 

باشند؛ دوستش دارند.
قرار نیست جناب‌خان روتوش بشود 

و تغییر کند؟ 
حتما باید این اتفاق بیفتــد کما‌اینکه به‌نظرم مدام 
این اتفاق افتاده. نمی‌خواهم ادعــا کنم اما به‌نظرم 
جناب‌خان خیلی افت محسوسی نداشت، احتمالا 
شاید شما با من موافق باشید که کماکان زنده است و 
مثل همه آدم‌ها یک شب‌هایی بی‌نمک است و مثل 
همه آدم‌ها یک شــب‌هایی حالش بهتر است؛ مثل 
همه‌مان که روزهای خوب و روز بد داریم. ما سعی 
کردیم مدام با کار مداوم، بــا کار تیمی، با خواندن، 
دیدن و فکر کــردن، به‌روز و زنده نگــه‌اش داریم، 
کماکان هم درواقع همین دست‌فرمان را داریم و واقعا 
روزی که احساس کنم دیگر کار نمی‌کند، جناب‌خان 

بارش را باید ببندد برود جنوب یا برود پاریس... .

بازار سرمایه‌های تلویزیون در رکود است
گفت‌وگو با محمد بحرانی که رویاهای بسیاری برای جناب خان در سر دارد

عروس‌كهاي ما، عروس‌كهاي آنها
برنامه ساختن با عروسک‌ها کار پرریسکی است. در تلویزیون 
خودمان بعد از موفقیت جناب‌خان چند برنامه عروســکی 
ساخته شد که به‌اصطلاح یخ‌شــان نگرفت و موفق نشدند. 
کلا برنامه‌های عروسکی کمی قدیمی به‌نظر می‌رسند اما اگر 
عروسکی بتواند با مخاطب ارتباط بگیرد، می‌توان برنامه‌ای 
جذاب برای مخاطب‌های کم‌تمرکز و کم‌صبر امروزی ساخت. 
محمد بحرانی که سال‌ها تجربه کار با عروسک‌ها را دارد در 
این‌باره می‌گوید: ما در کار عروسکی بسیار خوب هستیم، به 
چند دلیل؛ هم عرضه‌مان و هم تقاضایمان؛ یعنی هم مردم 
ما به‌شدت با عروســک ارتباط خوبی برقرار می‌کنند و این 
یک ســابقه ذهنی و تاریخی دارد. از زمانــی که مبارک در 
کوچه‌های ایران مشــغول اجرا بوده با بابای خیمه و خیلی 
از نقدهای اجتماعی را که آدم‌ها نمی‌توانســتند بگویند، از 
زبان مبارک و سیاه می‌شنیدیم، یک ســابقه ذهنی بسیار 
مثبتی درباره عروسک داریم. جدا از اینکه ما در اقصی‌نقاط 
ایران، عروسک‌های نمایشی قومیتی هم داریم؛ مثل جی‌جی 
‌وی‌جی در شیراز و چیزهای دیگر. پس ما ملتی هستیم که 
بسیار خوب با عروسک‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم که احتمالا 
شــما هم به این صحه‌می‌گذارید که ما از بچگی با تعدادی 
عروسک ایرانی و خارجی بزرگ شــدیم و خیلی هم با آنها 
کیف کردیم. اصولا ایران، آمریکا و اروپای‌شــرقی در حوزه 
نمایش عروسکی و عروسک خیلی حرف برای گفتن دارند 
و این جالب اســت که ما کاملا در ســطح یک جهانی کار 
عروســکی تولید کرده‌ایم و قابلیت تولید و مخاطب داریم. 
پس از این بابت وضعمان خوب است. در دهه‌هایی که شما 
اشــاره کردید، اتفاقات خیلی جدی مثلا در آمریکا افتاده، 
همان »ماپت‌شو« و برنامه‌های »سه‌سامی استریت« و اینها 
که هنوز هم ادامه دارند؛ مثلا اگر سریال »کیدینگ« را دیده 
باشید که جیم کری بازی می‌کند، براساس شخصیتی به اسم 
مستر راجرز در آمریکا که یک فیلمی هم ساخته شد که تام 
هنکس نقش آن مستر راجرز را بازی می‌کرد، فکر می‌کنم 
A Beautiful Day In The Neighborhood بــود. چنین 
چیزی است که یک کســی مثل آقای طهماسب خودمان 
در آمریکا که ســال‌ها با تعداد زیادی عروســک کار کرده، 
کماکان مشغول اســت. اگر شبکه‌های مخصوص کودک را 
در آمریکا و اروپا ببینی، تعداد زیادی عروسک جذاب خوب 
با تکنیک‌های مختلف دارنــد کار می‌کنند برای کودکان و 
حتی بزرگسالان و شما می‌بینید گاهی  این عروسک‌ها در 
مناسبات جدی ملی، حتی با جدی‌ترین آدم‌های سیاستمدار 
اســتفاده می‌شــوند؛ به‌طور مثال، من دقیقا یادم است که 
یک روزی خانم میشــل اوباما، زمانی که هنــوز بانوی اول 
کاخ سفید بود، یک مراســمی راجع به پرداختن به اهمیت 
گیاهان گذاشت که ایشان با عروسک‌های ماپت‌شو آمد کمی 
با هم گپ‌و‌گفت کردند و خندیدنــد و بعد گفتند که چقدر 
مثلا گیاهان خوبند و به محیط‌زیست اهمیت بدهیم و این 
ویدئوها در دنیا دیده ‌شــد. یا یک ویدئوی معروفی از آقای 
کوفی عنان داریم، دقیقا با همین عروسک‌های ماپت‌شو که 
مثلا راجع به آموزش سواد به همه کودکان جهان و اهمیت 
آن صحبت می‌شود و این خیلی نکته مهمی است و دوست 
دارم با تأکید بگویم که ‌ای کاش بعضی آن را جدی بگیرند! 
آقای کوفی عنان دست عروســک‌ها را گرفته و دارند با هم 
ترانه معــروف A، B، C، D، E، F، G را می‌خوانند. در آخر 
هم می‌گوید که من کوفی عنان هســتم، دبیرکل سازمان 
ملل متحد و اصلا هم از ‌شأن او کم نمی‌شود که هیچ، بلکه 
صدبرابر هم اضافه می‌شود چون مخاطب می‌گوید که شما 
چقدر آدم جذاب و مردمی‌ای هستید و به‌نظرم چقدر خوب 
است که سیاســتمداران ما هم یاد بگیرند که از کاراکترها 
اســتفاده کنند و اجازه بدهند که اولا نقد شــوند و اگر نقد 
می‌شوند خودشان را بر اســاس آن نقدها اصلاح کنند. دوم 
اینکه با این کاراکترها دوست باشند، چه ضرری دارد؟ همه 

جای دنیا دارند همین کار را می‌کنند.

دستاوردها و از دست‌رفته‌ها
محمد بحرانی موفقیت امروزش را آســان به‌دست نیاورده. 
برای آنچه هســت و شــده، بهایی داده. او در شــروع قرن 
جدید نگاه روشــنی به آینده دارد و درباره دســتاوردها و از 
دســت‌داده‌هایش می‌گوید: من در قرن گذشــته موهایم را 
از دســت دادم و تعداد زیادی دوســت خوب به‌دست آوردم، 
هم‌صحبت خوب، آواهــا و لهجه‌های خوب. مــن در خوابگاه 
زندگی کردم و در یک محله‌ای هم در شیراز بزرگ شدم که پر از 
مهاجرین از جاهای مختلف بود. منظورم مهاجرین داخلی است؛ 
خوزستانی‌ها و... خیلی دوست از اقصی‌نقاط کشور ایران دارم و 
این انبان بی‌نظیری است؛ به‌نظرم ثروتی دست‌نیافتنی است و 
خدا خیلی به من لطف داشته اســت؛ یعنی الان هر جای ایران 
برویم، من ظرف نیم ســاعت برایتان یک آشنا پیدا می‌کنم که 

چندروزی با او بوده‌ام.
وقتی از او می‌پرســم دوســت دارد از این به بعد چه اتفاقی 
در زندگی‌اش بیفتد؟ در پاســخ می‌گوید: من 40سالم شده، 
هر چند خیلی چهــره بزرگ‌تر و پیرتری از 40ســالگی دارم، 
ولی امسال 40ســالم شد و به‌نظرم 40ســالگی با آدم یک کار 
اساســی می‌کند. هیچ وقت خیلی آدم جاه‌طلب، شهرت‌طلب 
و ثروت‌طلبی نبوده‌ام، ولی دوست دارم درک درستی از جهان 

قبل از مرگ پیدا کنم.

کوچ به شبکه نمایش ‌خانگی
بحرانی درباره کوچ ایرج طهماســب به شــبکه 
نمایش خانگی و نبــود کلاه قرمزی در تلویزیون 
معتقد اســت: راجع به کلاه‌قرمزی می‌گویم که 
همه با هم بازنده شــده‌ایم و این به‌دلیل نبودن 
یک سیاست روشــن مواجهه با تولیدکنندگان 
و هنرمندان اســت. فقط کلاه‌قرمزی را نگوییم. 
»شــهر موش‌ها«، »مدرســه موش‌ها«، »خانه 
مادربزرگه«، »زی‌زی‌گولو«، »سنجد« و... کجا 
هستند؟ اصلا مالکیتش صددرصد برای تلویزیون 
باشد، خب بعد از آن چه؟ چه شد؟ چه می‌شود؟ 
مگر مالکیت جســم یک عروسک اهمیتی دارد 
اصلا؟ یک چیزی یــک جایی بایــد یک‌بار در 
تلویزیون شــکل بگیرد که یک فراینــد پویا و 

درست و زنده شود و جلو برود.
خیلی وقت‌هــا در تلویزیون مــن و ناظر پخش 
دوتایی می‌نشینیم و با هم درددل می‌کنیم. او هم 
در تیم من است. شاید با مدیر شبکه هم خیلی 
وقت‌ها بنشینیم درددل کنیم. سازوکار و سیستم 
مشــکل دارد و نمی‌توانم از اشخاص نام ببرم. از 
نظر من دایره کمدی بســیار 
گسترده‌تر از این چیزی است 
که الان دارد پخش می‌شود، 
بدون اینکه ‌شــأن و منزلت 
اجتماعــی زیر‌ســؤال برود، 
به‌خصوص مــا که ثابت 
کردیــم چارچوب‌ها را 

رعایت می‌کنیم.

قانون

آرزو

نوستالژی

روایت

درنگ

جناب‌خان و ماپت‌ها
جناب‌خان زمانی که محبوب شــد، به‌دلیل مســائلی که بر سر 
کپی‌رایت آن بین سعید سالارزهی و تلویزیون درگرفت، مدتی از 
حضور در خندوانه دور افتاد. بحرانی در این‌باره می‌گوید:ببینید! 
خیلی پیچیده است و ممکن است ایجاد سوءتفاهم کند اما کوتاه 
اینکه چون کار در شبکه نمایش خانگی شروع شده بود، بعد آمده 
بود تلویزیون، فرایندهای پیچیده کپی‌رایتی بین تهیه‌کننده یعنی 
همان آقای سالارزهی و تلویزیون ایجاد شد که این مذاکرات کمی 
به طول انجامید و یک فصل جناب‌خان نتوانست حضور پیدا کند. 
در انتهای فصل4 خندوانه، آقای ســالارزهی و تلویزیون به یک 
آشتی و توافقی رسیدند و جناب‌خان به تلویزیون برگشت. شما 
همین الان ممکن است بروید در یک کشور اروپایی، یک غرفه‌ای 
را ببینید که عروسک‌های ماپت‌شو را دارند می‌فروشند و حتما این 
اتفاق می‌افتد، یعنی کماکان این پروسه حواشی جذاب اقتصادی 
و فرهنگی دارد و حقوق مولف و همه کپی‌ها مشــخص است و 
نوشته می‌شود که بالاخره یک کســی اینها را تالیف کرده، یک 
کسی نوشته، کسی ساخته؛ همه مشخص هستند و همه به حق و 
حقوقشان می‌رسند. رسانه‌ای که این را پخش کرده، سهم جدی 
دارد. به همین دلیل می‌گویم هیچ‌وقت نفهمیدم، چرا تلویزیون از 
این سرمایه‌هایی که در این سال‌ها خلق کرده استفاده نکرده واقعا؛ 
نه خودش استفاده کرد و نه همه کسانی که عمر و زندگی‌شان را 
گذاشته بودند برایش. شاید جدی‌ترین مثالش همین کلاه‌قرمزی 
باشــد. من واقعــا در جریــان جزئیات 
مناســبات آقای طهماسب، آقای 
جبلی و آقای مدرسی با تلویزیون 
نیستم اما بالاخره نتیجه‌اش این 
شده که می‌بینیم؛ یعنی به‌نظرم، 
مردم، همه ما مخاطبان، تلویزیون و 
اهالی کلاه‌قرمزی، همه‌مان با هم 

بازنده شدیم.

جناب‌خان؛ سفیر صلح
ایده‌آل محمد بحرانی برای ساخت یک برنامه عروسکی بدون هیچ 
محدودیت مالی و ممیزی چیست؟ بحرانی می‌گوید با جناب‌خان 
کار می‌کند اما چه کار می‌کند: به‌نظرم جهانش پتانسیل بزرگ‌تر 
شدن دارد. همین الان، شما اگر سویه‌های جهانش را بشمارید به 
ابعاد زیادی می‌رسید. یک لبوفروش دوره‌گرد که کودک کار بوده 
و الان مالک باشگاه پاری سن ژرمن است؛ مابین این دو اتفاق یک 
جهان خیلی بزرگ است؛ یعنی یک کسی که تجربه‌ای زیسته و 
تجربه مواجهه با پایین‌ترین اقشار اجتماع را دارد اما آنقدر پررو و 
زورمند هست که یک باشگاه ثروتمند را خریده باشد، تجارت نفت 
کند، بیزینس‌من باشد، عاشق موسیقی نواحی باشد، با همه مردم 
ایران، حتی با آدم‌های بزرگ ایران ارتباط مویرگی داشته باشد، 
در بیرون او را بشناسند، از گلاسکو رنجرز و اینتراخت فرانکفورت 
و تاتنهام دوست داشته باشد کما اینکه یک‌بار شادی برنامه را به 
بچه‌های گلاسکورنجرز تقدیم کرد و ویدئویش در شهر گلاسکو 
دست به‌دست می‌شد؛ یعنی جهان می‌تواند این قدر گسترده باشد. 
یک عاشق ناکام، خواستگار دائم، مالک، دوره‌گرد، مدعی و رقیب 
همه بازیگران ایران در همه نقش‌های کلیدی بوده جناب‌خان که 
همیشه رد شده و حقش را خورده‌اند. این دنیا به من این قدرت را 

می‌دهد که با جناب‌خان ادامه دهم.
جناب‌خان می‌تواند سفیر صلح و موسیقی ایران در جهان باشد. 
خودش و دوستانش، آواها و موسیقی‌های نواحی ایران را گسترش 
دهند. ما خالو قنبر را به خندوانه آوردیم. من خیلی جنگیدم که 
همه بپذیرند، چه برنامه‌ســازها چه مدیران و چه حتی مردم که 
خالو قنبر راستگو به‌عنوان جواهر موسیقی نواحی جنوب، می‌تواند 
مهمان باشــد و به همان اندازه ســلبریتی‌های پر‌فالوئر که شما 
می‌شناسید، آدم مهمی است و اتفاقا آن شب هم مدیران تلویزیون 
کیف کردند و هم مردم و هم ما. پس می‌شود  در تلویزیون کاری 

کرد که همه دوست داشته باشند ولی سعه‌صدر می‌خواهد.

شاید معجزه دنیای عروسک‌ها باشد و شاید همان 
احوالات خوش شیرازی اما هر چه هست نتیجه‌ای 
جز مهربانی، صمیمیت و صداقــت ندارد؛ خلق و 
خوی محمد بحرانی را می‌گویم که حالا در 40 سالگی با ریش و موی سپید انگار ثابت کرده که صداپیشه‌ها 
و عروسک‌گردانان به جای کاراکترهایشان هم زندگی می‌کنند. در یک عصر بهاری در دفتری که باید در 
چند روز آینده تحویل ساکنان جدید می‌شد با بحرانی درباره جناب‌خان، کارهای عروسکی در ایران و البته 

سرمایه‌های محبوب تلویزیون حرف زدیم و چکیده مکتوبش حالا مهمان چشمان شماست.

مسعود میرگفت‌و‌گو
روزنامه‌نگار

یک آذرماهی که شناســنامه‌‌اش 
تاریخ شــهریور دارد؛ مثل من و خیلی دیگر از 

دهه‌شصتی‌ها...
همه نیم‌سال دومی‌های آن ســال‌ها در شناسنامه 
متولد شهریور هستند. من 20شهریور الکی هستم. 

شما چند شهریور الکی هستید؟ 
30شهریور.

همه هم بین 20تا 30هستند...
وآقای آذرماهی شــما کارگردانی 

خواندید؟
کارگردانی هم خوانده‌ام. رشته دبیرستانی من ریاضی 
فیزیک بود، خیلی تصادفی که از حوصله این گفت‌وگو 
خارج است، رشته نمایش دانشگاه تهران هنرهای 
زیبا قبول شدم. لیسانس تئاتر و بعد گرایش بازیگری 
گرفتم و برای کارشناسی ارشد، در دانشگاه تربیت 

مدرس کارگردانی خواندم.
آغاز به کارت با همان قصه‌ای اســت 
که همه جا گفته‌اند؟ خانم سعادت، اتفاق، سال 

1380؟ می‌خواهید راجع به آن صحبت کنید؟ 
بله. کمی خنده‌دار اســت ولی من حتی یک تئاتر 
هم ندیــده بودم وقتی کــه وارد دانشــگاه تهران، 
دانشکده هنرهای زیبا، رشته تئاتر شدم. این هم جزو 

جوک‌های تاریخ است.
چطور اتفاق افتاد؟ 

خیلی تصادفی. به‌خاطر علاقه به یک دوست، کنکور 
هنر دادم، خدا خواســت و رتبه‌ام خوب شد. آمدم و 
مصاحبه تئاتــر دادم. نمی‌دانم به غلط، در مصاحبه 
دیوانه‌بازی درآوردم و آنها فکر کردنــد او به اندازه 
کافی دیوانه اســت! و قبولم کردند ولی واقعا هنوز 
یک تئاتر هم ندیده بودم؛ یعنی نخستین باری که 
وارد هنرهای زیبا و وارد دپارتمان تئاتر شدم، دیدم 
یک‌سری آدم‌ دارند ادا درمی‌آورند که بعداً فهمیدم 
اســمش تمرین بدن و ‌بیان اســت و راستش اینها 
به‌نظرم خل آمدند چون مــن ریاضی خوانده‌ بودم! 
اما به سرعت به اتفاقات عروسکی علاقه‌مند شدم. 
خب فکر کنید که شما به‌عنوان یک تئاترندیده، اول 
خل‌بازی‌های تئاتر زنده را می‌بینی که چقدر باحال 
است، بعد می‌بینی که یک‌سری آدم خل‌تر از اینها 
هستند که با 2متر قد و صدوچند‌کیلو وزن عروسک 
دستشــان گرفته‌‌اند و دارند کارهایــی می‌کنند و 
می‌گویی: »اوه این عجب جهان بامزه‌ای است«. کار 
من با صداپیشگی یک گوسفند شروع شد. من اینقدر 
تمرین دیگر دانشجوها را از آن سوراخ دیوار- در یک 
بخش شیشه‌ای در پلاتوها- نگاه کردم، یک کارگردان 
سال بالایی عروسکی آمد و گفت بیا تو، خجالت نکش. 
من سال پایینی بودم و او گفت بیا ما داریم یک کار 
عروسکی می‌کنیم و تو هم یک کاری کن. گفتم من 
که چیزی بلد نیستم. گفت بیا این گوسفند را بگیر 
و کاری به متن نداشته باش و هرجا دوست داشتی 
وسط آن بگو »بع«. من‌ هم صدایم خیلی رئالیستی 
شبیه گوســفندها بود و می‌توانستم عین گوسفند 
واقعی بع بگویم. بچه‌ها به شوخی آن زمان می‌گفتند 
»بع بلورین« را در جشنواره گرفتم و بعد دیگر پرت 

شدم در دنیای عروسک...
پس خیلی زود زندگی‌تان عروسکی 

شد.
خیلــی زود. بعد دیگــر خانم ســعادت در همان 
جشنواره‌ها من را دید و به آقای بهرام شاه‌محمدلو 
معرفی کرد بــرای کار »نی‌نی‌مون« کــه یک کار 
عروسکی زنده بود. خانم پورمختار صدای عروسک 
را می‌گفتند و من و علیرضا ناصری بازی می‌کردیم. 

به‌عنوان بازیگر معرفی‌ام کرد. فکر می‌کنم نوروز 80یا 
81، دقیق یادم نمی‌آید. فکر کن یک دانشجوی کاملا 
نابلد، بعد از یک سال دانشجویی یکهو جذب یک کار 
نوروزی خیلی مهم به کارگردانی آقای حکایتی، آقای 
بهرام شاه‌محمدلو، شــد و طبعا داشت از این اتفاق 
خوب دیوانه می‌شــد. جالب است که هم‌اتاقی‌های 
خوابگاهم هم دیگر می‌گفتنــد محمد پرید، دیگر 

خودش را بست... خیلی بامزه بود.
احتمالا نه به لحاظ مالی، ولی به لحاظ 

ذهنی خودتان را بستید...
مالی هم خوب بود. من فکر می‌کنم آن موقع چیزی 
که از پدرم می‌گرفتم 30هزار تومان در‌ ماه بود وقتی 

آمدم دانشگاه.
شما وضع‌تان خوب بوده...

بله بد هم نبود. من یادم اســت کــه هم‌اتاقی‌هایم 
20تومان می‌گرفتند.

من »ســروش جوان« کار می‌کردم 
15تومان حق‌التحریر ماهانه می‌گرفتم...

بله ولی یکهــو کلی پــول گیرم آمده بــود چون 
دســتمزدم مثلا فکر کن 10برابر آن پول توجیبی 
بود. دستمزدم نسبت به یک دانشجوی شهرستانی 
معلم‌زاده خیلی خوب بود و دیگر شــروع شد. شما 
فکر کنید کــه به‌عنوان یک نابلد یکهــو بروید زیر 
دست آقای شاه‌محمدلو، خیلی جذاب است و من 
به واسطه این اتفاق تا همیشه خودم را مدیون خانم 

مریم سعادت می‌دانم.
کمی راجع به جناب‌خان حرف بزنیم. 
این اتفاق یک جایی شروع شد ولی الان داستان 
فرق کرده اســت دیگر؛ یعنی احساس می‌کنم 
که عروسک جناب خان از آن مرز مخالف‌خوان 
جذاب عبور کرده و برای خودش کاراکتر است و 

جریان‌سازی‌ می‌کند.
خب کارهای عروســکی من ادامه پیــدا کرد، بعد 
در کاری بــه کارگردانــی خــود خانم ســعادت 
عروســک‌گردانی کردم برای نخســتین بار و آنجا 
عروسک‌گردانی را یاد گرفتم از آقای محمد اعلمی، 
عروسک‌ساز و عروســک‌گردان معروف نسل ما که 
خیلی نام ایشان را در تیتراژهای کارهای عروسکی 
دیده‌ایم. بعد صداپیشگی را شروع کردم در کارهای 
مختلف. در »کنسرت حشــرات« خانم سعادت که 
تئاتر موزیکال بود تجربه مهمی کسب کردم. کلی کار 
کردم تا اینکه با معرفی امیر سلطان‌احمدی به گروه 
»کلاه‌قرمزی« وارد شدم. آقای طهماسب به دوستان 
گفته بود که اگر فکر می‌کنید کســی بــه گروه ما 
می‌خورد و از پس آن برمی‌آید، اضافه شود به گروه که 
من و بنفشه صمدی و بهادر مالکی و محمد لقمانیان 
در سال90 به گروه کلاه‌قرمزی اضافه شدیم. محمد 
لقمانیان و بهادر شدند فامیل دور، من و بنفشه شدیم 
ببعی. کار با آقای طهماسب هم مطابق آن چیزی که 
چندین بار دیگر هم گفته‌ام، رسما یک کار دانشگاهی 
است. انگار وارد دانشــکده آقای طهماسب و جبلی 

شدم و همچنان هم همین دانشجویی ادامه دارد.
خب در این سال‌ها با کلاه‌قرمزی همراه بودم. سال91 
آقای همساده اضافه شــد به عروسک‌گردانی خانم 
شیما بخشنده و از 5یا 6سال پیش یک پروژه عروسکی 
در شبکه نمایش خانگی شــروع شد به اسم »کوچه 
مروارید« به تهیه‌کنندگی آقای سالارزهی. جناب‌خان 

آنجا به پیشــنهاد خودم متولد شد. اینکه یک 
کاراکتر جنوبی داشته باشیم، چون به واسطه 

شهرم و دوســتانم به این لهجه و فرهنگ 
مســلط بودم گفتم من چنین چیزی را 

الان در فضای تصویری ما، برنامه عروسکی محدود است به جناب‌خان در خندوانه و بچه‌های مهمونی، چیز دیگری هم داریم؟
ببینید حقیقت این است که داریم و شاید احتیاج به پوش خبری بیشتر از سمت رسانه‌های قدرتمندی مثل شما، و حتی خود تلویزیون هست. خیلی 
از تیم‌هایی که درواقع ریشه در تمرین‌های کلاه‌قرمزی هم دارند، در این یکی،دو سال کار کرده‌اند و نتیجه کارشان هم قابل‌دفاع است؛ مثلا امیر 
سلطان‌احمدی در شبکه نسیم یک کاری را کارگردانی کرده است که به زعم من مخاطبش بزرگسال است، به اسم »شبکه کوچک« که سری دوم آن 
به اسم »بالاخونه« الان دارد پخش می‌شود. یک تیم حرفه‌ای هستند که بهادر مالکی دارد در آن صدا می‌گوید و الُکا هدایت و آزاده مؤیدی‌فرد هم 
هستند و تیم مهدی برقعی، عروسک‌گردان جناب‌خان، آنجا عروسک‌گردان است، حامد ذبیحی، شیما بخشنده عروسک‌گردان آقای همساده و 
خلاصه خیلی‌های دیگر هستند. همه این دوستان در این کار حضور دارند و خود امیر هم بسیار کارگردان خوش‌ذوقی است و عروسک‌ها هم خوب 
شده‌اند اما تبلیغاتش خیلی کم است؛ یعنی من خودم هم خیلی غمگینم برای اینکه به‌نظر من به اندازه‌ای که شایسته‌اش است دیده نمی‌شود.
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